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اين پژوهش توجه اصلي خـود را بـه بررسـي    . تاثير مي گذاشتبر امر قضا امر اين 

ساختار نهاد قضا در دو سده پاياني حكمراني خلفـاي عباسـي بـا محوريـت مركـز      
پس از بررسي ساختار نهاد قضا به ويژگـي  . خلافت يعني شهر بغداد قرار داده است
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مي كردند پرداخته شده است و سپس رابطه ي بين نهـاد قضـا و تحـولات سياسـي     

ايـن پـژوهش    .خلافت عباسيان و تاثير آن بر امر قضا مورد بررسي قـرار مـي گيـرد   
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  مقدمه .١
هـا و بـر مبنـاي ضـوابط      اجتمـاعي در شـكل   - تناسب شرايط سياسي  قضاوت و داوري به 

مثابـه ركـن بقـاي جامعـه و      ديـن اسـلام دادرسـي را بـه     . گوناگوني به وجـود آمـده اسـت   
در بيان اهميت دادرسي در اسلام همين بـس  . تكامل حيات بشري دانسته است ةكنند تضمين

از  .١معرفي نمـوده اسـت  » برپايي عدل و داد«بعثت و رسالت انبيا را  ةكه خداوند متعال فلسف
 گرچـه  شـت صدر اسلام تا پايان خلافت امويان نهاد قضا ساز و كـار چنـدان مشخصـي ندا   

عباسـيان نهـاد قضـا تغييـر محسوسـي يافـت و        ةدر دور .بـود تكاملي و رو به جلو  آن روند
ساختار منظمي تحت عنوان ديوان قضا شكل گرفت كـه در راس آن قاضـي القضـات قـرار     

همبستگي و هماهنگي بين اين نهاد و قدرت خلفا باعث شده بود همزمان بـا قـدرت    .داشت
د نيـز ضـعيف   انه ـ گرفتن خليفه اين نهاد قدرتمند و بالعكس همزمان با ضـعف خليفـه ايـن   

با آغاز كار خلافت عباسيان نهاد قضا به تدريج داراي ساختار منظمي گرديد به طـوري   .شود
كه در سده ششم و هفتم هجري ساز و كار آن كاملاً مشخص شد اما عـدم قـدرت اجرايـي    

باعث وابستگي آن به نهاد هاي قدرت گرديد كه اين امر موجبات اعمال نفـوذ آنهـا    قضانهاد 
 .امر قضاوت را فراهم مي كرد كه اين پژوهش درصد است به بررسي آن بپردازددر 

پـژوهش هـاي    امـا  به رغم جايگاه بسيار مهم نهاد قضا در مسـائل سياسـي و اجتمـاعي   
كه ضـرورت ايجـاب مـي كـرد ايـن موضـوع بـا نگـاه         اندكي در اين زمينه انجام شده است 

سـوالات زيـر   . مورد بررسي قرار گيردمحدود و مشخص از نظر زماني و مكاني  تخصصي و
  :در اين باب مطرح است

  ساختار نهاد قضا در دو سده ي پاياني خلافت عباسي چگونه بوده است؟ - ١
تحولات سياسي چه تاثيري بر ساختار نهاد قضا در دو سده پاياني خلافـت عباسـيان    - ٢

 گذاشته است؟
القضات، قضات شهرها، كتاب دارالعدل و شهود و عـدول بـه    اين است كه قاضي ةفرضي

انـد و ايـن نهـاد بـا مـديريت       نهـاد قضـا بـوده    ةدهنـد  همراه عوامل اجرايي، عناصر تشـكيل 
كـرد،   رسيدگي به شكايات را مشخص مـي  ةالقضات كه قضات شهرها را تعيين و نحو قاضي

هـر زمـان خليفـه قدرتمنـد بـود       ،متاثر از قدرت خليفه بـود  نهاد قضا كاملاً .يافت سامان مي
  .قاضي القضات و عوامل تحت امر او كار خود را به خوبي انجام مي دادند



 ٧٣   مهرداد فلاحي فردو  مجتبي گراوند
. طور مستقل و تخصصـي تحقيقـي صـورت نگرفتـه اسـت       در مورد نهاد قضا تاكنون به

ول اينكـه  ا: شده است كـه دو ويژگـي اصـلي دارنـد      هاي زيادي با موضوع قضا نوشته كتاب
ها در مورد اختلافات فقهي بـين مـذاهب گونـاگون اسـت، دوم آنكـه متـون        آن ةبحث عمد

نهـاد  «محمدحسـين سـاكت در كتـاب    . تاريخ نگارانـه در ايـن تحقيقـات جايگـاهي نـدارد     
جاهليت تـاكنون   ةبه شرح ساختار نهاد قضا در طول تاريخ اسلام از دور »دادرسي در اسلام

كار به او اين اجازه را نداده كه به شـكلي دقيـق مسـائل را بررسـي      پرداخته است اما وسعت
سـير قـانون و   «همچنـين  . كنـد  گيـري مـي   كند و با استناد به برخي روايات مشـهور نتيجـه  

مرتضي راوندي كتاب ديگري است كه در مورد نهـاد قضـاوت    ةنوشت »دادگستري در ايران
ات چنداني در مـورد نهـاد قضـا بـه مخاطـب      اين كتاب اطلاع ةمطالبي را ذكر كرده اما مطالع

تأليف محمود بن محمد بن عرنـوس اسـت    »تاريخ القضا في الاسلام«كتاب . دهد ارائه نمي
نظـام القضـا فـي    «كتـاب ديگـر   . پـردازد  كه به شكلي گذرا و سطحي به طرح موضوع مـي 

شـده امـا    طرحتأليف عبدالكريم زيدان است؛ عناوين زيادي در اين كتاب م» الشريعة الاسلام
تـأليف عصـام    »قاضي القضاة فـي الاسـلام  «. از مبحث تاريخي در اين كتاب خبري نيست

محمد شبارو كتاب ديگري است كه امر قضا را موضوع كار خود قرار داده و به بررسي نهـاد  
رغم عنـوان نسـبتاً     تر اما به القضاتي پرداخته است، اين كتاب نسبت به دو اثر قبل پخته قاضي

حال مختصري از چند خاندان مشهور كه اين منصب را بـه عهـده    ل آن، تنها به بيان شرحكام
قـرن پـنجم هجـري بيشـتر جلـو       ةپردازد و در بررسي خود ازنظر زماني تا ميان اند، مي داشته
 ـ ةاند جنب هايي كه به امر قضا پرداخته آيد؛ بنابراين در اكثر كتاب نمي تـاريخي و   ةفقهي بر جنب

بـر منـابع تـاريخ اسـلام و نيـز        تكيـه  بالبه داشته است كه پژوهش درصدد است ساختاري غ
  .مطالعات و تحقيقات جديد اين نقص را جبران نمايد

نگاشته شده اسـت  كتابخانه اي  مطالعاتتحليلي بر مبناي  - روش توصفيبا  پژوهشاين 
يـد بـه تجزيـه و    منابع تاريخ اسـلام و نيـز تحقيقـات جد    متون و با تكيه بر  و درصدد است

در دو سده پاياني خلافت عباسي و سوالاتي كه پـژوهش بـر مبنـاي     قضاساختار نهاد  تحليل
 .بپردازد آن سامان يافته است،
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  قضا در لغت. ٢
 ةاصل آن قضائي بوده مصـدر فعـل قضـيت، كـه بـه لحـاظ قاعـد       . قضا واژه اي عربي است

يقضي است و اسـم   - قضي مشتق از قضي. صرفي ياي بعد از الف تبديل به همزه شده است
قضـا، بـه معنـي حكـم      ةباشد و قضيه نيز از ريش جمع قضا، اقضير مي. فاعل آن قاضي است

، ١٠ج : ١٤١٠زبيـدي،  (قضـا اسـت    ةقضاوت نيز از ماد. شود آمده و بر قضايا جمع بسته مي
قضا معاني گونـاگوني   ةلغت شناسان عرب، براي واژ). ١٨٦، ١٥ج : و ابن منظور، بي تا ٢٩٦

مانند حكم كردن، خلق كردن و آفريدن، اراده، امر كردن، تمام كردن، اعـلام و اظهـار كـردن،    
  ). ١٧، ٦ج : ١٣٧٦قرشي، (فعل و حتم را ذكر كرده اند 

  
  نهاد قضا در اسلام ةپيشين. ٣

 )ص(راي سـاز و كـار مشخصـي نبـود و پيـامبر     دا )ص( نهاد قضاوت در زمان حيات پيامبر
با گسترش قلمرو اسلام و عدم دسترسي سريع به مركـز  . شخصا به دعاوي رسيدگي مي كرد

در زمـان خلفـاي    .مراجعه مي كردند  )ص(مردم به واليان منصوب از طرف پيامبر ،حكومت
مشـغله ي زيـاد    راشدين وضع به همين منوال بود البته گاهي خليفـه و اسـتانداران بـه دليـل    

 باروي كار آمدن امويان رسـيدگي بـه امـور    .افرادي را براي رسيدگي به امر قضا مي گماردند
بعضي از خلفاي اموي ديوان مظالم برپا كردنـد و  گرفت و شكل مشخص تري به خود  قضا

براي استان ها قاضي تعيين مي كردند كه مي تـوان گفـت ايـن كـار را بـه تقليـد از شـاهان        
  .انجام داده اندساساني 

رسـيدگي بـه ام قضـا     ،با روي كار آمدن حكومت عباسان و تثبيت اوضاع جهـان اسـلام  
كتاب هـايي در زمينـه    .جايگاه مهمي يافت و اقداماتي براي سامان دادن به امر قضا انجام شد

 كـه ظهـور كردنـد    )ق.هـ١٨٢- ١١٣( همچون قاضي ابويوسف يافراد و ي حقوق نوشته شد
خليفـه خـود بـه دعـاوي      عباسـي،  در مركز خلافت. رد حقوق مردم پرداختندبه بحث در مو

به تدريج خلفـاي عباسـي اختيـارات قضـايي     . رسيدگي و براي استانها قاضي تعيين مي كرد
قاضـي  «خود را به افراد توانمند در زمينه قضا واگذار كردند و مقـدمات شـكل گيـري مقـام     

ود كه از طرف خليفه مسـئول رسـيدگي بـه امـر     قاضي القضاتي كسي ب فراهم شد، »القضاتي
اما بايد بـه ايـن نكتـه     .قضا در كل قلمرو اسلام بود و عزل و نصب قاضيان در دست او بود

توجه داشت كه شكل گيري نهاد قضا و در راس آن مقام قاضـي القضـاتي همزمـان بـود بـا      



 ٧٥   مهرداد فلاحي فردو  مجتبي گراوند
اضـي القضـات در   شكل گيري دولت هاي مستقل در جهان اسلام، يعني دامنه نفوذ قدرت ق

 . راستاي قدرت خليفه بود
  

  عباسيان ةساختار نهاد قضا در دور. ٤
 - در عصر عباسي نهاد قضا تطـور و تغييـر محسوسـي يافـت و متـأثر از تحـولات سياسـي       

عباسيان به تدريج مـذاهب فقهـي تـدوين شـد؛ هـر       ةبا توجه به اينكه در دور. اجتماعي بود
 ةدر بغداد و ديگر شهرهاي زيـر سـلط  . مذهب بنا بر اعتقادات خود قاضي مخصوصي داشت

ها، گروه هاي كلامي و مذاهب فقهـي اختلافـاتي وجـود داشـت كـه بـه        عباسيان، ميان فرقه
ه طـور طبيعـي در   ب. شد هايي همچون مناظره، مجادله و منازعات شديد جلوه گر مي صورت

گرفـت كـه ايـن     اين زمينه زد و بندهايي براي گماشتن يا بركناري يك قاضـي صـورت مـي   
مسئله باعث شد قضاوت تا حدودي در تعامل با قدرت و سياست قرار بگيرد زيـرا پـذيرش   

و ابـن تغـري بـردي،     ٣٨٥: ١٩٠٨كندي، (قضات با خليفه بود  ةاستعفا و تعيين حقوق و رتب
همچنين مرجع تحقيـق و شـكايت از قضـات    ). ١٨٧: ١٣٥٢و ابو يوسف،  ١٨٥، ٢ج : ١٤١٣

عباسيان از سـاختار   ةبر اين اساس نهاد قضا در دور). ٤٥٦: ١٩٠٨كندي، (شخص خليفه بود 
  .خاصي برخوردار بود كه به طور مختصر به آن پرداخته خواهد شد

  
  ديوان قضا ١,٤

ع شده و قوام معاملات وابسته به ايـن محـل   هر چه مربوط به امر قضا بود در اين ديوان جم
همچنين در اين ديوان سخنان و دلايل طـرفين  . شد ها و ديون در آنجا حفظ مي بود و گواهي

شـوند   هـا در دو نسـخه نگهـداري مـي     ها، قضيات و پرونده ها، اسناد و نوشته دعوي، پرونده
بـه   )ق٥٢٩- ٥١٢(مسترشـد  به خاطر اهميت اين ديـوان، خليفـه  ). ٨٩، ١ج : ١٩٧١ماوردي، (

دهد كه ديوان قضا و آنچه در آن است از جمله دلايل طـرفين،   القضات خود دستور مي قاضي
ها را در حضور عدول تسليم كند تا كاملاً ببيند و شـاهد باشـند؛ و    ها، كفالت نامه اسناد، امانت

هـا و   آسـمان ديوان را به شخص امين و شريف كه در حفظ امانت كوشا است بسپارد، زيـرا  
ــي  ــت م ــداري امان ــين در نگه ــند  زم ــا (كوش ــي ت ــندي، ب ــه ). ٧٤، ١٠ج : قلقش ــامي ك هنگ

خواهد ديوان حكم را از شخص قبلي تحويـل بگيـرد، دو شـخص مـورد      القضات مي قاضي
القضات قبلي نيـز بـراي انجـام     فرستد تا ديوان را از قاضي تحويل بگيرند و قاضي اطمينان مي
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قلقشـندي،  (بفرستد تا در حضور دو شاهد عادل ديوان را تسليم كنـد   اين مهم بايد كاتبش را
شد كه وي نيز از طريق قاضـيان   القضات اداره مى اين ديوان زير نظر قاضى). ٧٥، ١٠بي تا ج 

علاوه بـر آن  . پرداخت با توجه به احكام اسلامى به حل و فصل مشكلات و دعاوى مردم مى
مقامات بلندپايـه ي حكـومتى ماننـد واليـان، عـاملان       هائى براى رسيدگى به تخلفات محكمه
  .شد نيز در اين ديوان برگزار مى ... خراج و

  
  القضات قاضيمنصب  ٢,٤

تـرين مقـام قضـايي توسـط خلفـاي       به عنوان عـالي » القضات قاضي«عباسي منصب  ةدر دور
موبـد موبـدان در ايـران باسـتان      ةالقضات معادل واژ اصطلاح قاضي. عباسي پايه گذاري شد

). ٩٧: ١٣٦٥و سـاكت،   ٧: عرنـوس، بـي تـا   (انـد   است كه عباسيان آن را از ايران وام گرفتـه 
اسلامي، بزرگ قاضيان و كسي بود كه گماشـتن و عـزل قاضـيان      القضات در حكومت قاضي

در دوره  زمان پايه گـذاري ايـن منصـب   . پرداخته است به دست او بوده و به كار قضا نيز مي
ج : ذهبي، بي تـا (ي عباسيان به درستي روش نيست و در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد 

داننـد   بيشتر منابع ابو يوسف كوفي را اولين كسـي مـي  ). ٢٥٥، ٦ج : ١٩٧١و تنوخي،  ١٣٧، ١
: ١٤١٤ابن اثيـر،  (ق بر عهده گرفت . ه ١٨٢- ١٧٩كه منصب قاضي القضات را بين سال هاي 

  ).٨، ٦ج : ١٩٧٧و ابن خلكان،  ٢٣٦، ٢ج 
ترين مقام قضـايي حكومـت بـود و در ولايـات و سـرزمين نايبـاني        القضات، عالي قاضي

قلقشـندي نامـه المسترشـد    . شـدند  هـا تعيـين يـا عـزل مـي      ها قاضـي  داشت كه از سوي آن
القضات ابوالقاسم علي بن حسين الزينبـي را چنـين آورده    خطاب به قاضي )ق٥٢٩- ٥١٢(باالله

، برپـايي نمـاز،   )ص(هدايت گـرفتن از كتـاب خـدا، تبعيـت از سـنت رسـول خـدا        «: ستا
مشورت با دانشمندان و فقيهان، انتخاب مكان وسيعي براي قضا، استفاده از دلايل و بينـات و  

ها، اشراف بر امور موقوفات، انتخاب قاضـياني   شهود عادات اشراف بر امور ايتام و تزويج آن
ختلف، انتخاب كاتـب و حـاجبي متبحـر و آشـنا بـه حقـوق و قـوانين،        متعهد براي مناطق م
القضات و سپردن تمام امور قضاوت، به اين ديـوان، بـا توجـه بـه امـور       تأسيس ديوان قاضي

ايـن  ). ٢٦٤- ٢٧٦، ١٠ج : قلقشـندي، بـي تـا   (» شـود  حسبه و آنچـه مربـوط بـه حسـبه مـي     
القضات و نيز ديـوان قضـا را    اضيدستورالعمل به خوبي حدود اختيارات و وظايف، شرايط ق

  . كند بيان مي )ق٥٢٩- ٥١٢(در عصر المسترشد باالله



 ٧٧   مهرداد فلاحي فردو  مجتبي گراوند
. كنـد  القضات را به دو بخش، قضايي و غير قضايي تقسيم مي هاي قاضي شبارو مسئوليت

تعيـين   - ١: كند القضات را اين گونه تقسيم بندي مي در بخش وظايف قضايي، وظايف قاضي
خلع يـك خليفـه و    - ٣. كنند ن و اشخاصي كه حكمراني ميمحاكمه وزيرا - ٢و عزل قضات 

 - ٦امـر حسـبه    - ٥بـراي خلفـا و امـرا    ) ازدواج(انعقـاد عقـد    - ٤. ديگر ةثبت بيعت با خليف
  ).١٠٧: ١٩٨٨شبارو، . (امر فتوي - ٧نظارت بر مظالم 

واسـطه اي   - ١: داد عبارت بودند القضات انجام مي همچنين كارهاي غير قضايي كه قاضي
تدريس، خطابه و نظـارت بـر    - ٣سرپرستي امر حج  - ٢. براي دسترسي به خليفه يا وزير بود

در ) ق ٦٣٩(القضات ابوالمعالي عبدالرحمن بن مقبل بن علي واسطي شـافعي   مساجد؛ قاضي
 - ٥المـال   نظارت بر دارالغرب، حصـارها و سرپرسـتي بيـت    - ٤.بغداد به تدريس مشغول بود

ــا خليفــه ن هــم - ٦جهــاد فــي ســبيل االله  ــابراين )١١٧: ١٩٨٨شــبارو، (شــيني و تقــرب ب ؛ بن
القضات به عنوان دستيار خليفه در امور قضايي بود و اختيار عزل و نصب قاضـيان بـه    قاضي

وي واگذار شد اما اين به معناي استقلال نهاد قضا از سياست نبود؛ زيـرا خليفـه هرگـاه اراده    
در واقـع  . القضـات را بركنـار كنـد    اضـي توانست قاضيان منصوب شـده توسـط ق   كرد مي مي

القضات ابزاري بود در دست خليفه تا رفتار، كردار و گفتـار قضـات سراسـر كشـور را      قاضي
  . بازرسي كند

گرفـت، در   القضـات را در دسـت مـي    البته هرگاه فردي نيرومند و دانشمند مقـام قاضـي  
خليفـه موضـع گيـري     كـرد و در برخـي مـوارد در مقابـل     رسيدگي بر امور مستقل عمل مي

- ٤٨٧(ق از سوي المسـتظهر بـاالله   ٤٨٧به عنوان نمونه ابوالحسن دامغاني كه در سال . كرد مي
ابـن  (القضاتي منصوب شد؛ يك بار بر خلاف حكـم خليفـه عمـل كـرد      قاضي اي بر )ه٥١٢

- ٥١٢(همچنين زينبي حنفي مذهب تـا هنگـام وفـات مسترشـد    ). ٢٠٨، ٩ج : ١٤١٢جوزي، 
القضاتي بود كـه از اسـتقلال رأي برخـوردار     ق عهده دار منصب قاضي ٥٢٩در سال  )ق٥٢٩
القضـات را   اين توانـايي تـا حـدي پرهيزگـاري قاضـي     ). ٢٠٨، ٩ج : ١٤١٢ابن جوزي، (بود 

  . كند منعكس مي
. با ضعيف شدن خلافت عباسي، سلاطين سلجوقي در امر قضاوت دخالـت مـي كردنـد   

سعود به بغداد آمد و قضات و علما را جمـع كـرد و   سلطان م«: در تجارب السلف آمده است
از خلافـت واجـب    )ق٥٣٠- ٥٢٩(بفرمود تا محضري نوشتند مشتمل بر آن كـه خلـع راشـد   

در دوره ي سـلجوقيان، اقطـاع داران تمايـل بـه گريـز      ). ٣٠٣- ٣٠٩: ١٣٥٧نخجواني، (» است
اي محلـي را بـا قـدرت    هـا و نهاده ـ  اداره ةپذيري و استقلال پيدا كردند و همين مسئله، رابط
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تر كرد به طوري كه صاحب منصـبان محلـي از جملـه قضـات و      مركزي روز به روز سخت
  . كردند بايست به دلخواه مقطعان و حاكمان محلي رفتار مي محتسبان مي

ها از ميان چهار مذهب حنفي، شـافعي، مـالكي و حنبلـي     القضات ديگر آن كه قاضي ةنكت
نمونه روح بن احمد حديثي كه فـردي شايسـته و مـذهب شـيعه     به عنوان . شدند انتخاب مي

 ٢٢٢، ١٠ج : ١٤١٢ابن جـوزي،  (به عنوان قاضي القضات گماشته شد   ه ٥٦٣داشت در سال 
اگر اين حـرف درسـت باشـد    ). ٢٩١، ١٢ج : ١٤٠٧و ابن كثير،  ١٢٧، ٦ج : ١٩٦٢و صفدي، 

ليفـه زمـاني كـه اسـتقلال     القضات شيعه مذهب است و شايد بتـوان گفـت خ   او اولين قاضي
القضـاتي بـوده و صـرف مسـلمان      ترين افراد براي منصب قاضي داشته است به دنبال شايسته

  .كرده و بر مذهب فقهي خاصي تكيه نكرده است بودن براي او كفايت مي
  

  شرايط انتخاب قضات ٣,٤
در عصر عباسيان براي كسي كه به مقام قضـاوت منصـوب شـود بايـد هشـت صـفت در او       

 - ٦اسـلام   - ٥آزاد بـودن   - ٤عقـل،   - ٣بلوغ  - ٢مذكر بودن  - ١: جمع شده باشد كه عبارتند
- ١٦١، ١٠ج : ١٩٧١مـاوردي،  (علم بر احكام شـريعت   - ٨سلامت سمع و بصر  - ٧عدالت 

  ).٢٤٩، ٦ج : ١٣٤٥و نويري،  ١٦٠
  

  همراهان قاضي در مجلس قضا ٤,٤
مجبور شد كه براي خود همكـاراني در امـر   القضات  با گسترش امور اداري و قضايي، قاضي

  .ها اشاره خواهد شد قضاوت انتخاب كند كه به طور مختصر به آن
گرفـت تـا بـه     قاضي جماعتي از اهل علم و فضل را به همكـاري مـي  : علما و فقها: الف

مسـتحب اسـت كـه    «: گويد ابوحنيفه در اين زمينه مي. ها حكم مناسب را صادر كند كمك آن
زيـدان،   (»هـا كمـك نخواهـد    مجلس قضا حضور داشته باشند هر چند قاضي از آنعلما در 

٥٥: ١٤٠٩.(  
اند كـه   فقها شرط كرده. نوشت او نزد قاضي حضور و دستورات او را املا و مي: كاتب:ب

كسـي كـه صـورت    ). ٥٦: ١٤٠٩زيـدان،  (كاتب بايد عادل باشد و مقدار كمي هم فقه بدانـد  
كاتـب  «نگاشـت دبيـر يـا     ين دعوي و گـواهي گواهـان را مـي   دادرسي، اظهارات طرف ةجلس

القضـات   كاتـب قاضـي   ةدربـار ). ١٩٠: ١٣٦٥سـاكت  (نام داشـت  » كاتب الحكم«يا » القاضي
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ها را بداند؛ و به رموز آن آگاه باشد و آنچه در آن رابطـه   گفته شده بايد مسائل شرط و سجل

بداند و بـه علـل و رمـوز ايـن امـور       مورد توجه است مثل تفاسير، موارد مبهم و مشكوك را
هـا دوري كـرده و امـين و     آگاه باشد و در حل اين امـور تـدبير بـه كـار ببـرد و خـود از آن      

بهتر است كه كاتب در سمت راست يا چـپ  ). ٢٧٣، ١٠ج : قلقشندي، بي تا(درستكار باشد 
قاضـي مراقـب   كاتب بايد در محلي بنشيند كه ). ١٥٥: ١٩٧٢سمناني، (القضات بنشيند  قاضي

نـويري  ). ٢٣: خصـاف، بـي تـا   (او باشد تا رشوه نگيرد و در الفاظ گوناگون كم و زياد نكند 
منشـي دادگـاه، كسـي كـه حكـم و شـروط       : شمارد هاي دبير قاضي را اين گونه برمي ويژگي

نگارد، بايستي عادل، امين، نيكو عبـارت، گشـاده زبـان و خـوش      را مي) دفترها و قراردادها(
آن . هايي نيازمند است كه او را در اين رشـته يـاري رسـاند    دبير قاضي به دانش. شدنويس با

منشـي قاضـي بايسـتي    . دانستن زبان تازي، جفر، تا اندازه اي حساب و آيين نگـارش اسـت  
  ).٣- ٢، ٩ج : ١٩٢٦نويري، (چگونگي تقسيم تركه و اصول نگارش و انشا را بداند 

كنـد،   را نزد قاضي براي قضاوت حاضر مـي  او كسي است كه طرفين دعوي: حاجب :ج
انـد و بعضـي    او را صاحب مجلس نيز گفته. اند بر حسب اينكه كدام زودتر حضور پيدا كرده

  ).٥٧: ١٤٠٩زيدان، (اند  اوقات هم نام عريف به او داده
القضـات اسـت و    حاجب در مجلس حكم دور نگه داشتن طرفين دعوي از قاضي ةوظيف

حاجـب بايـد قبـل از    ). ٢٥٧: ماوردي، بـي تـا  (ها دهد  اذن ورود به آن لازم است به ترتيب،
القضات حاضر شود تا بداند چه كسي اولين نفر است و بايد با قاضي سـخن   مردم نزد قاضي

حاجب بايد داراي سه شـرط باشـد عـدالت، عفـت و امانـت      ). ١٢٠: ١٩٧٢سمناني، (گويد 
بـين مـردم و معاملتشـان بـا      ةكـه واسـط  اين شروط براي كسي ) ٧٦، ١ج : ١٩٧١ماوردي، (

ــت شــاياني اســت  قاضــي ــه مسترشــد. القضــات اســت داراي اهمي ــه  )ق٥٢٩- ٥١٢(خليف ب
كند كه لازم است حاجـب را از بـين مـردم صـالح انتخـاب       القضات خود يادآوري مي قاضي
تـرين ذخيـره و توشـه را     شخصي كه خدا را حاضر و ناظر بر اعمالش دانسته و نفيس. نمايد

ر خير بداند و خوبي و ستايش را زيباترين كسب مورد قصـد و برتـرين حـظ بـه دسـت      ذك
  ).٢٧٤، ١٠ج : قلقشندي، بي تا(آمده بداند 

يـا  » خـازن ديـوان الحكـم   «در ميان كارمندان دفتري دادگاه بـه  : خزانه دار ديوان حكم: د
القضـات ماننـد    ديـوان و مـدارك قاضـي    ةخزانه دار، حافظ و نگه دارند. بايگان برمي خوريم
خـازن ديـوان   : القضات زينبـي آمـده اسـت    در فرمان خليفه براي قاضي. امانات و اسناد است
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قلقشندي، بـي  (بايد شخصي مورد اطمينان و درستكار بوده و سجاياي خير در او جمع باشد 
  ).٢٧٥، ١٠ج : تا

اعـلام   كرد كه قاضي براي قضاوت كردن حاضـر اسـت و يـا    به مردم اعلام مي: دربان :ه
كـرد كـه در    او اخبار مدعيان را بر قاضي عرضه مـي . كرد كه وقت استراحت قاضي است مي

وجـود  ). ٥٧: ١٤٠٩زيـدان،  (داد  ها را اذن حضور نمي داد يا آن ورود مي ةنتيجه قاضي يا اجاز
القضات لازم است، اين دربان بايد پيرمردي صـالح، بـا تقـوي،     دربان در مجلس حكم قاضي

انساني فقير و طمع كار نباشد كه طرفين دعـوي  . كارها برآيد ةفيف باشد و از عهدمتدين و ع
خواهد در مجلس حاضر شـود بـه مجلـس     را از قاضي پنهان نموده و كسي را كه قاضي نمي

المـال بـه مقـدار كـافي      همكاران قاضي از بيـت  ةبايد حقوق كافي به جواب و بقي. راه بدهد
سـمناني،  (نگيرند زيرا اينـان حـافظ منـافع مسـلمين هسـتند      پرداخت شود تا از مردم رشوه 

١٦٧: ١٩٧٢.(  
كار اين مترجمان اين بـود  . گرفت قاضي يك مترجم يا بيشتر را به خدمت مي: مترجم :و

فهميـد،   ها ادعا شـده بـود را نمـي    كه زماني كه قاضي گفته هاي مدعيان و كساني كه عليه آن
  ).٥٧: ١٤٠٩زيدان، (د ها را براي قاضي ترجمه كنن اين گفته

شـد   القضات ايستاده و مانع بي ادبي به او مي محافظي است كه بالاي سر قاضي :زلواج: ز
ايسـتاد و   اند بـالاي سـر قاضـي پاسـباني مـي      نقل كرده. گذارد كسي به او نزديك شود و نمي

خصـاف،  (گويند  شلاق در دست داشت، به پاسبان صاحب مجلس، وردست و جلواز نيز مي
آورد و  گويد نـام جلـواز را مـي    سمناني وقتي از شيخ ابوعبداالله دامغاني سخن مي). ٣٧: ي تاب

ها هنگـامي كـه قاضـي سـواره      كرد، در بازارها و راه جلواز در مقابل او حركت مي«: گويد مي
 ةالقضـات خداونـد سـاي    داد خداوند آقاي ما را نگه دارد، آقاي بزرگوار، قاضي آمد، ندا مي مي

مستدام دارد، كلماتي از اين قبيل، در مقابـل او سـواره مـردم را از چـپ و راسـت دور       او را
  ).١٣٤: ١٩٧٢سمناني، (» كرد القضات بازي مي كرد و راه را براي قاضي مي

شدند تا بر اقرارهـاي طـرفين دعـوي شـهادت      شهود؛ كساني كه نزد قاضي حاضر مي :ح
كند، مگـر اينكـه دو شـاهد حضـور پيـدا       ميقاضي پس از شنيدن اقرارها حكم صادر ن. دهد

به اين ترتيب كه عده اي بـا در  . شود ها را تصديق كنند وگرنه حكمي صادر نمي كنند و اقرار
گواهي ايـن  . توانستند در محضر گواهي دهند دست داشتن اجازه نامه اي از قاضي وقت، مي

هـا را در آن   نـد آن ها يعني دفتري كه قاضي صورت دعاوي و حكـم و مان  اشخاص در سجل
توانستند بـه منـدرجات ايـن دفـاتر      كرد و هر يك از متداعيان مي نويسد، ضبط و وارد مي مي
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اند وجـوب عـدالت در    اصلي كه فقها بر آن اجماع كرده). ٩٦: ١٣٦٨راوندي، (استناد جويند 

هـا بعضـي از صـفات     آن ةبه دليل ارتباط شهود با دستگاه قضا و اهميـت وظيف ـ . شاهد است
كنند، مثل صفت عدالت شرعي، دوري از تهمـت، توانـايي    براي ايشان اهميت خاص پيدا مي

ها و از نظـر احكـام، لـذا لازم     ها از جهت عبارت و نظم و ترتيب فصل ثبت اسناد و عقد نامه
  ). ١٠٩، ١ج : ١٣٦٩ابن خلدون، (است مباحث فقهي مربوط به كارشان را بدانند 

هـا از   احضار طرفين دعوي به مجلس قضا براي رسيدگي بـه كـار آن   ةوظيف: جريانم :ظ
ديـن  : دانان را بر عهده داشت، كه شايسته است از سه ويژگـي برخـوردار باشـد    سوي حقوق

  ).٥٩: ١٤٠٩زيدان، (دار باشد، امانت دار باشد و از طمع دوري كند 
، در ميـان كارمنـدان   )ون، معـدلون مزك ـ: جمـع (» معدل«و » مزكيّ«دو اصطلاح : مزكيان :

). ١٩٣: ١٣٦٥سـاكت،  (دفتري دادگاه، از اهميت و شهرت چشم گيري برخوردار بوده اسـت  
هنگامي كه عدالت گواهان از سـوي طـرفين دعـوي بـراي قاضـي روشـن و شـناخته شـده         

، ٢ج : ١٩٧١مـاوردي،  (پرداخت  بود از افراد مورد اطمينان در اين باره به پرس و جو مي نمي
شـد   كسي كه عدالت او براي گواهي دادن و يا كارهاي ناچيز از سوي معدلان تأييد مـي ). ٢٣

و آواز «انـد   اين دو اصطلاح بارها در تاريخ بيهقـي آمـده  . شد خوانده مي» مزكيّ«و يا » معدل«
دادم قوم خويش را كه در آييد به مردي سي و چهل اندر آمدند مزكي و معدل از هر دسـتي،  

ن را گفتم گواه باشيد كه من پيغام اميرالمؤمنين معتصم گزارم برين امير ابوالحسن افشـين  ايشا
  ). ٢١٨، ٢ج : ١٣٧٦بيهقي، (» گويد بودلف قاسم را مكش و تعرض مكن كه مي

كرد براي فشار بـر او، از حاضـر شـدن     القضات اختلاف پيدا مي زماني كه خليفه با قاضي
ايـن  . شـد  كرد و اين مسئله منجر به تعطيلي دعاوي مي عدول در مجلس حكم جلوگيري مي

ظـاهر شـد، خليفـه     )ق٤٨٧- ٤٦٧(القضات و خليفه مقتـدي  امر در ابتداي اختلاف بين قاضي
عدول را از شركت در جلسات قاضي باز داشت، اين امر باعث توقف كارهـا شـد و زمـاني    

قـدرت   ةد براي حفـظ حيط ـ كه خليفه با قاضي القضات از در آشتي درآمد به شهود اجازه دا
، ٧ج : ١٤١٢ابـن جـوزي،   (خود به مجلس قضاوت بازگشته و كارها دوبـاره سـامان يافـت    

هـا بـه عـدول     كار مهم قاضي القضات تنها به انتخـاب و تزكيـه و واگـذاري مسـئوليت    ). ٩٦
ها هنگـام انجـام وظيفـه     شود، بلكه وي موظف است كه مراقب رفتار و كردار آن محدود نمي

ها و احيانـاً زنـداني شـدن بـا تعيـين       و اين نظارت گاهي منجر به بركناري بعضي از آنباشد 
القضـات محـرز شـود كـه      شود، اين در صورتي است كه براي قاضي ها مي جانشيني براي آن

القضات بـه   خود به قاضي ةخليفه مسترشد در نام. اند ها در انجام امور محوله كوتاهي كرده آن
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ها و بركناري افـراد ناشايسـت اشـاره كـرده و بـه       ت نظارت بر اعمال آنعدول و اهمي ةمسئل
امـور مسـلمان و    ةدهد كه بر كارهاي گواهان معدوله، سخنان ايشـان دربـار   قاضيان فرمان مي

ها، به طور آشكار و پنهان نظارت كـرده و كسـاني را    مسائل ديني، راه و روش و خلقيات آن
  ). ٢٧٠، ١٠ج : تا قلقشندي، بي(بر اين كار بگمارد 

افرادي كه در مجلس قضا حضور داشتند و از بي ادبي و بي احترامي طـرفين  : مؤدبون :ي
كـرد و ايـن حـق را     دعوي و ديگر كساني كه در مجلس قضا حضور داشتند جلـوگيري مـي  

كردنـد را از جلسـه اخـراج     داشت كه افرادي كه در جلسه نسبت به ديگران بي احترامي مـي 
  ).٥٩: ١٤٠٩ زيدان،(كند 

گرفـت، در امـوري كـه در جريـان      هـا كمـك مـي    كساني كه قاضي از آن: اهل خبره :خ
دادرسي مؤثر بود و احتياج به آگاهي از آن امر را داشت، مثل كسـاني كـه در تقسـيم امـلاك     

  ).٥٩: ١٤٠٩زيدان، (مهارت داشتند، لازم بود اين افراد از اهل عدالت و امانت باشند 
را نيـز در شـمار كارمنـدان    ) سـجان (دانان از جمله ماوردي، زندانبان  قوقح: زندانبان: ق

زندانبان از جمله ياري دهندگان قاضي معرفـي  ). ١٩٩: ١٣٦٥ساكت، (اند  دفتري دادگاه آورده
قاضي بايد در همه حال از احوال محبوسين آگـاه باشـد تـا بـر كسـي ظلـم كـه        .  شده است

كفايـت بـه قاضـي و     ةالمال مسلمين به انـداز  يد از بيتبا. مستحق آن نيست روا داشته نشود
كارمندان ديوان قضا حقوق پرداخت شود تا اين افراد نيازي بـه تـأمين معيشـت خـود از راه     
هاي ديگر نكنند و بر قاضي و ساير همكاران واجب است كه از طرفين دعـوي، طلـب مـال    

  ).١٣٢:سمناني،روضه القضاه و طريق و النجاه(نكنند
  
  دادرسيزمان برگزاري جلسه  .٥,٤

كسي كه امر مهم قضاوت را به عهده دارد بايد كارش را در محل معين و در زمان مشخصـي  
از روزهاي هفته انجام دهد تا طرفين دعوي در آن زمان خـود را بـراي حضـور در محكمـه     

زهـاي  اگر دعاوي زياد بود و بعضي از روزها كـافي نبـود، لازم اسـت تمـام رو    . آماده نمايند
سـاعات روز را   ةبايد زمان رسيدگي به دعاوي مشخص باشد و بقي. هفته به كار مشغول شود

ماوردي روزهاي مشخصي را مخصـوص ايـن كـار    . به كارهاي شخصي و استراحت بپردازد
بـراي كسـاني كـه از راه دور    ). ٦٩، ١ج : ١٩٧١مـاوردي، (داند، شنبه، دوشنبه، پـنج شـنبه    مي
براي دادرسي ميان زنان، اگـر پرونـده   . شد العاده دادرسي گذاشته مي آمدند يك جلسه فوق مي

مـاوردي،  . (ها حـق تقـدم داشـتند    گرديد و اصولاً زن كردند، روز ويژه اي تعيين مي طرح مي
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القضات در تعيين مكان و زمان رسيدگي به منازعات و دعوي مـردم   قاضي). ٢٣، ٢ج : ١٩٧١

شد بـراي رسـيدگي بـه     قضاوت براي مردم مشخص ميآزاد بود و هنگامي كه مكان و زمان 
قاضي حق ندارد هنگام حاضر شدن افـراد نـزاع قضـاوت را بـدون     . آمدند شكايت نزد او مي

همچنين بر او جايز نيست كه جز در اوقات اسـتراحت دربـان و   . عذر موجه به تأخير اندازد
شـود كـه زمـان     اسـتنباط مـي  گونـه   از اين منابع ايـن ). ٩٦: ماوردي، بي تا(حاجب قرار دهد 

يعنـي هرگـاه مـدعي و    . قضاوت، همان زمان مراجعه مدعيان به همراه مدعي عليه بوده است
  . بايست حضور پيدا كند شدند قاضي مي مدعي عليه در دادگاه حاضر مي

  
  مكان قضاوت .٦,٤

ضـايي  مسجد در اسلام پايگاه تمام امور است و بيشتر كارهاي سياسي، نظامي، اقتصـادي و ق 
در آيين دادرسي اسـلامي جـا و محـل ويـژه اي بـراي دادرسـي       . گرفت در مسجد انجام مي

تعيين نشده است ولي چون مسجد جايگاه تفسير و تبيين قوانين اسلام و مربوط به اسـلام و  
علي بـن طبيـان در   . فرق مختلف آن است، لذا مناسبت بيشتري براي انجام امور قضايي دارد

مجلـس حكـم او در ايـن    . نشسـت  اوت شهرت داشت به حكـم مـي  مسجدي كه براي قض
ام هنگـام   آن طور كه شـنيده «: نويسد مسجد بسيار ساده بوده، به طوري كه يكي از كوفيان مي

نشيني و حال آن كه قاضيان قبلي بر فرش نرم و ملايم نشسـته و حكـم    حكم بر حصيري مي
ندارم كه مقابلم دو مرد مسـلمان آزاد  خوش : گويد القضات در جواب او مي قاضي. نوشتند مي

نشـينند،   بر حصيري بنشينند و من بر فرشـي نـرم، مـن بـر روي آنچـه طـرفين دعـوي مـي        
دادرسـي   ةدر واقع گزيدن مسجد براي برپـايي جلس ـ ). ٢٨٦، ٣ج : ١٣٤٧وكيلي، (» نشينم مي

سي بدان جا رونـد  اند براي دادر توانسته تر مي يكي از آن رو بود كه مردم بومي و بيگانه آسان
ها، نسبت به جاهـاي ديگـر،    ها و بدگماني و دو ديگر، اين كه مسجد از ديد گونه گون تهمت

قاضي القضـات خانـه را بـراي حكـم     ). ٨١، ٤٠ج : ١٣٦٧نجفي، (دور و بر كنار مانده است 
دادن برمي گزيدند تا آنجا كـه در دوران متـأخر عباسـي، از واجبـات بـود كـه محتسـب بـه         

و ابن اخـوه،   ٤١٣: ١٩٦٨ابن بسام، (لقضات تذكر دهد كه در مسجد به قضاوت ننشيندا قاضي
بـه او فرمـان    )ق٥٢٩- ٥١٢(القضات زينبـي خليفـه مسترشـد    در روزگار قاضي). ٤٠٧: ١٣٦٠

، ١٠ج : قلقشـندي، بـي تـا   (اي بـزرگ و وسـيع را برگزينـد     دهد كه براي قضاوت، محله مي
٢٧٤ .(  
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: گويـد  ماوردي مـي . دانستند در منزل را براي قاضيان جايز ميبعضي از فقها تنها قضاوت 
او  ةكند بهتر اسـت كسـي بـدون اجـاز     زماني كه قاضي در منزل بين طرفين دعوي حكم مي

اش  توانـد در خانـه   القضـات مـي   قاضـي : گويـد  سمناني مي) ٧١: ١٩٧١ماوردي، (وارد نشود 
جلــس قضــاوت را بنــا بــه القضــات م گــاهي قاضــي). ٩٨: ١٩٧٢ســمناني، (قضــاوت كنــد 

درخواست خليفه، زماني كه قضـاوت مربـوط بـه يكـي از افـراد خانـدان خلافـت بـود، در         
هـايي اشـاره شـده كـه      در منابع به محله) ٥٣٢، ٢ج : ١٩٧٠بيهقي، (كرد  دارالخلافه برقرار مي

ر نه ـ ةاز آن جمله خانـدان دامغـاني در محل ـ  . برخي از قاضي القضاتها در آن بوده است ةخان
القضات علي بن محمد دامغـاني در خانـه    ابوعبداالله دامغاني و قاضي. قلائين سكونت داشتند

منزل علي بن احمد دامغاني نيز در قسمت غربي نهـر قلائـين   . اي در نهر قلائين ساكن بودند
  .بنابراين مكان ثابتي براي دادرسي وجود نداشته است). ٢١٢، ٩ج : ١٤١٢ابن جوزي، (بود 

  
  لباس قاضي .٧,٤
شايسته است كه تميزترين پوشاك از آن قضات باشـد و در  «: قضات آمده است ةجام ةدربار

روز رسيدگي فاخرترين جامه را بپوشد و عادت چنين شده است كه با پوشاك خـود عمامـه   
ها و عمامه هـاي سـياه و    پوشند و نيز روش چنين شده است كه قضات با كلاه و طيلسان مي
در روز آمدن به مكـه،  ) ص(پيامبر . سياه از ديگران جدا بنمايند) ها طيلسان(ي دوش انداز ها

هـايش   قاضي بايستي تن و بدنش را تميز كنـد و نـاخن  . سياه پوشيده بود ةالفيل، عمام در عام
را بگيرد و موهايش را كوتاه كند و بوهاي بد از تنش بزايد و از بوهاي خوش آنچـه رنگـش   

ش بدهد به خود بزند، مگر در روزهايي كه بـه پرونـده هـاي زنـان     ديده نشود ولي بوي خو
). ٣، ٢ج : ١٩٧١مـاوردي،  (» كند كه نبايستي عطري بزند كه بـويش بلنـد شـود    رسيدگي مي

رنگ سياه لباس رسمي كارمندان و صاحب منصبان در دولت عباسي بود كـه قاضـيان نيـز از    
  ).٩٠: ١٩٦٤صابي، (آن جمله بودند 

قلنسـوه؛ اشـاره بـه    . آنـان بـود  ) طويله يـا قلنسـوه  (لباس قضات، كلاه  ترين قسمت مهم
اسـت كـه   ) فينـه (شد و مترادف با كلمه طربـوش   عرقچيني است كه زير عمامه قرار داده مي

: بستن عمامـه آمـده اسـت    ةهمچنين دربار). ذيل قلنسوه: ١٣٥٩دوزي، (رود  امروز به كار مي
اشـكالي نـدارد كـه قاضـيان قلانـس      : گويـد  ينكه ميكما ا. شايسته است قاضي عمامه ببندد«

  ). ٢٨: خصاف، بي تا(» بپوشند ولي عمامه بستن بهتر است
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اند تـا   آزادمنشي بوده است و بيشتر فقيهان و قاضيان آن را پوشيده ةطيلسان پوشيدن نشان

مـين  آورنـد و ه  مردم فقيهان و قاضيان را در نظر مي» اصحاب الطيالس«گويند  فقرا، وقتي مي
گرفتن طيلسان از يـك  ). ٣٤٨: ١٩٦٤صابي، (كند  براي تعيين اختصاص اين لباس كفايت مي

القضات از كـار بركنـار    زماني كه قاضي. عزل او از منصبش بود ةالقضات نشان قاضي يا قاضي
ابـن نجـار در   ). ١٤، ٥ج : ١٩٦٢صـفدي،  (دادند كه طيلسان از او بر گيرند  شد، فرمان مي مي

القضـات روح   پـدرش قاضـي   ةاو از خان: نويسد قاضي عبدالملك بن حديثي ميشرح احوال 
جامـه  (بن احمد حديثي خارج شد در حالي كه عمامه اي بزرگ بر سرش همراه بـا قمـيص   

  ).٤٦، ١جز  ١٦ج : ابن نجار، بي تا. (و طيلسان داشت) سفيد بلند
  
  حقوق قاضيان .٨,٤

دانـان مسـلمان هـم عقيـده      حقوق دريافت دارد، حقوقالمال  تواند از بيت در اينكه قاضي مي
گويد اگر قاضي از نظر مالي به دريافت حقوق نيازي نداشـته باشـد بهتـر     ماوردي مي. هستند

 ).٢٩٥، ٢ج : ١٩٧١ماوردي، (المال چيزي نگيرد  اين است تا براي دادرسي از بيت
بن انـس از رسـول االله    ثابت. كرده است يكي از گزندهايي كه قضات را پيوسته تهديد مي

مقصـود از راشـي، دهنـده رشـوه،     . خدا راشي، مرتشي و رايش را لعن كـرد : روايت كرد كه
، ٦ج : ١٩٢٦نـويري،  (اين كار اسـت   ةآن و مقصود از رايش واسط ةمقصود از مرتشي گيرند

هـاي   شود حق ندارد هديه اي بپـذيرد، خـواه از طـرف    كسي كه عهده دار قضاوت مي). ٢٥١
هـر چنـد خـود، طـرف     . مسئوليت او سكونت دارنـد  ةخواه از ديگر كساني كه در حوزنزاع 

روي . هيچ نزاعي نباشند، چرا كه آنان نيز ممكن است در آينده اي نـزد او بـه دادرسـي آينـد    
  .اند هم رفته هديه را از انگيزه هاي نفوذ بر دادرسي شناخته

  
  خلافت عباسي سده ي پاياني تحولات سياسي و امر قضاوت در دو. ٥

عدالت در كار قاضي القضات به عنوان بالاترين مقام قضايي دولت عباسي به شـدت وابسـته   
به شخصيت او بود يعني هرگاه فردي نيرومند و دانشمند اين مقام را در دسـت مـي گرفـت،    
در رسيدگي بر امور كاملاً مستقل عمل مي كرد حتي در بعضي موارد ما شاهد موضع گيـري  

از جمله اين نمونه ها ابوالحسن دامغاني اسـت، او در  . ضات در مقابل خليفه هستيمقاضي الق
ج :بي تـا ،ابـن جـوزي  (ق از سوي المستظهر باالله بر قاضي القضاتي منصـوب شـد   ٤٨٧سال 
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ابوالحسن دامغاني در فقه و دينداري و پاكدامني معروف بـود و بصـريت كامـل بـر     ). ٩/٢٠٨
شت، ولي ديري نپاييد كه ارتباط او با خليفـه تيـره شـده، زيـرا     شرايط امور و امور بايگاني دا

قاضي القضات چون گواه بر گزيده خليفه را شايسته شهادت ندانست، از شـنيدن گـواهي او   
سرباز زد، در پي آن خليفه، قاضي القضات ابوالحسـن دامغـاني و گروهـي از مـوكلين بـاب      

دامغـاني را مـورد خطـاب قـرار مـي داد،       الحجره را فراخواند و خادم در حاليكه ابوالحسـن 
اميرالمومنين دوست دارد نظر شما را در مورد اين مسأله بداند و بـه  : بيرون آمد و به او گفت

شما مي گويد آيا ما بر تو حكم مي كنيم يا تو بر ما حكم مي كنـي؟ قاضـي القضـات گفـت     
ومنين عهده دار اين منصـب  چگونه اين سخن را با من مي گوييد درحالي كه به فرمان اميرالم

اي اميرالمومنين چون روز رستاخير فرا رسـد ديـوان آورده شـود    : هستيم؟ سپس به او گفت
راجع به آن از شما سوال خواهد شد و چون ديوان قضا آورده شود با گفتن ايـن سـخن كـه    

لم مـي  شخصي مدير به نام ابن دامغاني را به آن مذهب گماشته ام، ترا كفايت مي كند وتو سا
ابـن  (هرگونه دوسـت داري عمـل كـن   . پس از خليفه گريست...  ماني و من گرفتار مي شوم

  ).٩/٢٠٨جبي تا،  ،جوري
، هرگونه نقص و اخلال در كار صـاحب منصـبان   بوداز آنجا كه خليفه مسئول تمام امور 

 نهاد قضاوت نيز به عنوان مسئول رسيدگي به دعاوي مردم بيشـتر . بودمتوجه شخص خليفه 
در نتيجـه هرگونـه نقـص و فسـاد در آن، بـه      . از ساير نهادهاي دولتي با مردم ارتباط داشـت 

سرعت در جامعه نمود پيدا مي كند، و مردم نيز اين فساد را متوجـه خليفـه مـي دانسـتند، از     
البتـه  . اين رو خلفا همواره سعي مي كردند، افرادي شايسته براي اين منصـب انتخـاب كننـد   

ت كه نهاد قضاوت و مسئوليتهايي كه برعهده داشت ذاتـاً توليـد قـدرت نمـي     بايد توجه داش
كرد، بالاترين خلاف يك قاضي رشوه گيري بود، گاهي اوقات در كشمكشهاي سياسـي نيـز   

شايد به همين خاطر باشد، كه ما به ندرت شاهد رقابت بـراي كسـب مقـام    . شركت مي كرد
مشكلات خلفا، پيدا كردن فرد لايق بـراي ايـن   قاضي القضاتي باشيم، بلكه برعكس، يكي از 

ويژگيهايي كه براي فرد قاضي تعريف شده بود، بسياري از افـراد را  . مقام بود كه آن را بپذيرد
البته اين در زمـاني بـود كـه خليفـه خـود قـدرت را در دسـت        . از اين مقام محروم مي كرد

ا است، خليفه قدرت چنـداني  اما در قرن ششم و هفتم هجري كه زمان مورد بحث م. داشت
ندارد، در يك نگاه كلي همزمان با ضعيف شدن سلاطين سلجوقي، و پراكنـدگي قـدرت در   
بين امراي سلجوقي، خلافت براي بازپس گيري قـدرت از دسـت رفتـه اقـدام مـي كنـد بـه        
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و سـقوط   )ق٦٢٢- ٥٧٥(طوري كه در اواخر اين قـرن و بـا روي كـار آمـدن خليفـه الناصـر      

  . شدخلافت كاملاً مستقل سلجوقيان، 
ابــن جــوزي مقاومــت قاضــي القضــات ابوالحســن دامغــاني در مقابــل خليفــه         

را، به خاطر ارتباط محكمي كه قاضي با سـلاجقه داشـت، تحليـل     )ق٥١٢—٤٨٧(المستظهر
هر چند نبايـد سياسـت مـذهبي سـلجوقيان، گسـترش      ). ٩/٢٠٨ابن جوزي، بي تا،ج(مي كند

، ولي نبايد از شخصيت قوي قاضـي ابوالحسـن چشـم پوشـي     مذهبي حنفي، را نايده گرفت
ابن انباري مي نويسد، واقعاً اين حادثه صورتي از نيرومندي و استقلال برخي از كسـاني  . كرد

كه عهده دار منصب قاضي القضاتي بودند را به ما نشان مي دهد ولي اين توانـايي تـا حـدي    
قابل سلطه خليفـه و تسـلط او بـر امـور     پرهيزگاري قاضي القضات را منعكس مي كند، در م

به همين دليل است كه ابوالحسن دامغاني پس از ايـن حادثـه نـامي از    . قضايي فرو مي پاشيد
قاضي القضات بر او بود و با وجود سبيي هروي در دستگاه قضايي او در اصل معـزول بـود   

ابوالحسـن دامغـاني   . )٩/٢٠٨ج: ابن جوزي، بي تـا (و اختيار شند بدن دلايل و بينه را نداشت
عهده دار منصب قاضي القضاتي بود و زماني كـه   )ق٥١٢- ٤٨٧(در تمام روزگار مستظهر باالله

خليفـه   )ق٥٢٩- ٥١٢(ق درگذشت فرزندش مسترشد ٥١٢در سال  )ه٥١٢- ٤٨٧(مستظهر باالله
قاضي القضات براي او بيعت مي گيرد، سپس خليفـه او  ) ٩/١٩٦ابن جوزي، بي تا، ج(گرديد
 ق٥١٣در محـرم سـال   ). ٩/٢١٢ج:ابن جوزي، بي تـا (منصب قاضي القضاتي تعيين كردرا بر 

سـپس بـراي اكمـل زينبـي در     ) ٩/٥١٥ج:ابن جـوزي، بـي تـا   (ابوالحسن دامغاني درگذشت
و   ١٠/٥٦١ج:ق١٤٠٨ابــن اثيــر،.(سرپرســتي منصــب قاضــي القضــاتي خطبــه خوانــده شــد

 ٥٤٣- ٤٧٠(حسين بـن علـي زينبـي   زينبي كه اسم كامل او علي بن ). ١٣/٦ج:ق١٣٨١،صفدي
 ٥٢٩سـال   در) ق٥٢٩- ٥١٢(تا هنگام وفات مسترشد) ١٠/١٣٥ج:ابن جوزي، بي تا(است) ق

قاضي القضات ابوالقاسم علي بن حسـين زينبـي در   . ق عهده دار منصب قاضي القضاتي بود
و همـراه خليفـه در موصـل     )٥٣٠- ٥٢٩(درگيري بين سلطان مسعود و خليفـه الراشـد بـاالله   

داشت اين در حالي بود كه در غياب قاضي القضات، قاضي ابوطـاهر كرخـي حكـم     حضور
تنهـا پـس از   . بيعت شد )ق٥٥٥- ٥٣٠(ي بااللهفرا صادر كرد و با مقت )ق٥٣٠- ٥٢٩(خلع راشد

يك سال قاضي كماالدين بن شهرزوري از طرف قاضـي القضـات زينبـي در موصـل حكـم      
زينبـي  ). ٩/٢٠٨ج:و ابن جوزي، بي تـا  ٤٤- ٥ /١١ج:ق١٤٠٨ابن اثير،(خلع راشد را صادر كرد

بـر منصـب قاضـي القضـاتي      )ق٥٥٥- ٥٣٠(يف ـاولين كسي بود كه در روزگـار خلافـت مقت  
بر مقام و منزلت او افزود تا آنجا كـه او را قـائم مقـام     )ق٥٥٥- ٥٣٠(يفمقت. گماشته مي شود
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خليفه مقـام  . دولي خليفه در اواخر روزگار خلافت از او روي گردان ش .منصب وزارت كرد
ابـن  (و منزلت ابن مرخم را بالا برد و با وجود قاضي القضات زينبـي بـه او خلعـت پوشـاند    

القضـاتي بـه    قاضيو در منصب قضا شريك زينبي قرار داد و لقب ) ١٠/١٣٦ج:جوزي، بي تا
ابـن  (نام ديگري جز قاضي القضات نداشت ق٥٤٣زينبي تا هنگام وفاتش در سال . او بخشيد

قاضي زينبي به سرنوشتي همچون ابوالحسـن دامغـاني دچـار مـي     ). ١٠/١٣٦ج:تا جوزي، بي
شود، آيا مي توان گفت ترس خليفه از سلطان باعث مـي شـد، كـه خليفـه مسـتقيماً قاضـي       

منصـب قاضـي القضـاتي را در     ق٥٤٣تا سال  ق٥١٢القضات را عزل نكند؟زينبي كه از سال 
بســــيار مــــاهر دســــت داشــــت، حنفــــي مــــذهب بــــود و در مــــذهب خــــود  

پس از زينبي ابوالحسن علي بن احمد بن علـي بـن محمـد    ). ١٣/٦١٣ج:ق١٣٨١صفدي،(بود
. )١٠/١٣٤ج:بن جوزي، بـي تـا  ا(دبه منصب قاضي القضاتي گماشته ش) ق٥٨٣- ٥١٣(دامغاني

قاضـي القضـات احمـدبن علـي دامغـاني از        )ق٥٦٦- ٥٥٥(با روي كار آمدن المستنجد باالله
بـن جـوزي، بـي    ا(عبدالواحـد ثقفـي بـه جـاي او منصـوب شـد      مقامش عـزل و  ابـوجعفر   

درباره انگيزه خليفه از عزل قاضي القضات سابق منابع چيزي ذكر نكـرده انـد،   ). ١٠/١٩٥ج:تا
مذهب فقهي ابوجعفر نيز مشخص نشده، به هر حال از اين زمان به بعـد اسـت كـه سلسـله     

ن سلجوقيان شـروع شـده بـود    از روي كار آمدبعد حنفي مذهب بودن قاضي القضاتهاي كه 
شايد بتوان اينگونه تحليل كرد كه بـا ضـعيف شـدن دسـتگاه سـلطنت سـلجوقي،       . قطع شد

خليفه در اين زمان قادر شده بود مستقلاً و بدون ترس از سلاطين سلجوقي اقدام به انتخـاب  
ابوجعفر ثقفي فقط مـدت كوتـاهي ايـن منصـب را در اختيـار      . قاضي القضات جديد بنمايد

پـس از او پسـرش   ). ١٠/٢٢٢ج:بـن جـوزي،بي تـا   ا(اشت، چون پس از چند ماه درگذشتد
ايـن منصـب را در     ق٥٦٣جعفر بن عبدالواحد ثقفي به مقام قاضي القضاتي رسيد و تـا سـال   

روح بـن  . مذهب فقهي او نيز معين نشده اسـت ). ١٠/١٩٦ج:بي تاابن جوزي، (اختيار داشت
و  ١٠/٢٢٢ج:بن جوزي، بـي تـا  ا(منصب قضا گماشته شدبر ق ٥٦٣احمد حديثي او در سال 

آنچنانكه گمان مي رود گماشته شدن او در ايـن تـاريخ بـه معنـي     ) ٦/١٢٧ج:ق١٣٨١،صفدي
- ٥٥٥(تـا زمـان وفـات مسـتنجد    : اعطاي منصب قاضي القضاتي نبوده، ابن دبيثي مي نويسـد 

ي او صـادر  قاضي القضـاتي بـرا   حكم)ق٥٧٥- ٥٦٦(المستضئي و به خلافت رسيدن )ق٥٦٦
خلعـت قاضـي القضـاتي بـراي او      )ق٥٧٥- ٥٦٦(يئنشد، تنها پس از روي كار آمدن مستض ـ

شايد به همين خاطر باشد كـه  ). ٢/٥٢ج:م١٩٧٤ي،ثابن دبي(فرستاده شد و فرمانش خوانده شد
 ابـن جـوزي،  (بيان كرده است ق٥٧٠تا  ق٥٦٦ابن جوزي دوران قاضي القضاتي او را از سال 
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اما نكته جالب توجه در مورد او اين اسـت كـه منـابع مـذهب فقهـي او را      ). ١٠/٢٥٥ج:بي تا
 و ١٠/٢٥٥ج:بـي تـا   ابن جوزي،(وي تظاهر به تشيع مي كرد. معرفي كرده اند) رافضي(شيعه

اگر اين حرف درست باشـد او اولـين قاضـي القضـات شـيعه      ). ١٢/٢٩١ج:ق١٤٠٧،ابن كثير
ستقلال داشته، به دنبال شايسته ترين افـراد  مذهب است و شايد بتوان گفت خليفه زماني كه ا

براي منصب قاضي القضاتي بوده و صرف مسلمان بـودن بـراي او كفايـت مـي كـرده و بـر       
ابن حديثي به منصب قاضي القضاتي مي پرداخت تـا  . مذهب فقهي خاصي تكيه نكرده است

ره عهـده دار  دوبـا  ق٥٧٠ ربيـع الاول سـال   ١٣اينكه علي بن احمد دامغاني در روز يكشـنبه  
منصب قاضي القضاتي شد و در آن سال او را به قائم مقـام منصـب وزارت كـه در آن زمـان     
يحيي بن جعفر عهده دار ان بود، گماشته شـد و همچنـين خلعـت وزارت بـر او پوشـاند و      

پيوسـته    ق٥٨٣تا هنگـام وفـاتش در سـال    ). ٢/٢١٣ج:م١٩٧٤ابن دبيثي،.(فرمان او خوانده شد
ابـن  (بـود  )ق٦٢٢- ٥٧٥(منصب بود، او اولين قاضـي القضـات خليفـه الناصـر     عهده دار اين

بـه مقـام   ) ق٥٤٣(در سـال  )ق٥٥٥- ٥٣٠(اول بار او توسط المقتفـي ). ٢/٢٠٣ج:م١٩٧٤دبيثي،
از مقامش عـزل شـده بـود، بـار      )ق٥٦٦- ٥٥٥(قاضي القضاتي رسيده بود و در زمان مستنجد

به اين مقام بازگردانده شـد و تـا زمـان     )ق٥٧٠(در سال )ق٥٧٥- ٥٦٦(دوم در زمان مستضئي
  ).٢٥، ص ١٢ابن اثير، الكامل ج (به كار خود ادامه داد) ق٥٨٣(فوت در سال

ابوطالب علي بن علي بن هبه االله بخاري به مقام قاضي القضاتي رسـيد و   ق٥٨٣در سال  
ابن عمـاد  ). ١٢/١٣٠ج:ق١٤٠٨،ابن اثير(كه فوت كرد اين مقام را در اختيار داشت٥٩٣تا سال 

او از مقـامش  ). ٤/٣١٤ج:ق١٣٢٠ابن عمـاد، (حنبلي مي گويد كه او شافعي مذهب بوده است
حـوادث سـال   :ذهبـي، بـي تـا   (عزل شد، ذهبي علت عزل او را رشوه گيـري بيـان مـي كنـد    

بـه قاضـي القضـاتي    ) ق٥٨٨- ٥٨٦(بعد از او محمدبن جعفر، فخرالدين العباسي .)٦٠٠تا٥٩٠
توجه قرار گيرد اين است كه همزمان با سـقوط سـلجوقيان و روي    آنچه كه بايد مورد. رسيد

، مقام قاضي القضاتي ثبات خود را از دسـت مـي دهـد    )ق٦٢٢- ٥٧٥(كار آمدن خليفه الناصر
قاضي القضاتها يكي پس از ديگري روي كار مي آيند و معمولاً پس از مدت كوتـاهي عـزل   

  . ل اين قاضي القضاتها استمي شوند بدتر از همه سكوت منابع در مورد علت عز
  
  گيري نتيجه. ٦

نظام دادرسي در هر جامعه اي بسته به نوع ساختار سياسي و اجتماعي آن جامعه شـكل مـي   
بـا ظهـور   . گيرد و هم زمان با تحولات سياسي و اجتماعي اين نهاد هم دچار تحول مي شود
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در دوران . اجرايـي داشـت  اسلام نظام حقوقي جديدي شكل گرفت كه نياز به يك سـاختار  
خليفـه يـا والـي منصـوب از طـرف خليفـه        ،صدر اسلام تا پايان حكومت خلفاي راشـدين 

بـا گسـترش قلمـرو خلافـت و شـكل گيـري        .به امر قضاوت رسيدگي مـي كردنـد   اًَشخص
 .ي امر قضاوت نيازمند يك سـاختار جديـد بـود   هو در ادامه اختلافات فق اي اختلافات فرقه
در سده ششم و هفتم شـكل   ن با روي كار آمدن خلافت عباسيان شروع شد واين امر همزما

كـه در راس آن قاضـي    گرفـت در عصر عباسيان ديوان قضـا شـكل   . گرفتمنظمي به خود 
القضات بود كه شايد بتوان گفت بازتعريفي از مقام موبـدان موبـدان در عهـد ساسـاني بـوده      

 ةشـدند و در ابتـدا تنهـايي بـه ادار     انتخاب مـي  قضات در ابتدا از سوي خليفه يا واليان. است
وظايف، ناگزير كارمنـدان و افـرادي را بـراي     ةپرداختند اما با گسترش دامن امور دادرسي مي 

دار، دربـان، متـرجم، جلـواز، شـهود، مجريـان،       كاتب، حاجب، خزانه. همكاري انتخاب كرد
 ةبودنـد كـه هنگـام برگـزاري جلس ـ     مزكيان، اهل خبره و زندانبان از جمله كاركنان نهاد قضا

هـاي حسـبه و    ديـوان . ها نظارت داشـت  آن ةالقضات بر هم دادرسي حضور داشتند و قاضي
اقتدار خليفه شمشيري دو لـب در مقابـل   . كردند مظالم در امر دادرسي نيز قاضي را ياري مي

دسـت او   نهاد قضا بود و ارتباط مستقيمي بين قدرت خليفه و قاضي القضات و عوامـل زيـر  
وجود داشت يعني استقلال رأي قاضي القضات تا آنجا بـود كـه در مقابـل خواسـت خليفـه      

آمد، ناچار بود دستور خليفه را اجرا كنـد   اگر ميان خليفه و وي اختلافي پيش مي. قرار نگيرد
قـدرت اجرايـي    ةكننـد  عنوان تضمين  همچنين ضعف دستگاه خلافت به. شد وگرنه عزل مي

پاياني خلافت عباسي، باعث شده بـود نهـاد قضـا كـارايي      ةخصوص در دو سد  نهاد قضا به
عدم تمركز قدرت باعث مي شـد حكمرانـان و واليـان خودسـرانه  بـه      . لازم را نداشته باشد

بـه همـان    عزل و نسب قضات محل حكمراني بپردازند و در واقع دامنه نفوذ قاضي القضات
  .مركز خلافت محدود شود

  
  نوشت پي

  )٢٥  سوره حديد آيه(لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط  .١ 
  

  نامه كتاب
، تصـحيح محمـد يوسـف    الكامل في التـاريخ ، )م ١٩٨٩/ ق ١٤٠٨(ابن اثير، عزالدين ابوالحسن علـي   - 

  .الدقاق، بيروت، دارالاحياء التراث العربي
 



 ٩١   مهرداد فلاحي فردو  مجتبي گراوند
ترجمه ي جعفر شـعار، بنگـاه   معالم القربة في احكام الحسبه، ، )ش ١٣٦٠(مد ابن اخوه، محمد بن اح -  

  .ترجمه و نشر كتاب
  .حسام الدين سامرايي، بغداد: م، تحقيف١٩٦٧:ابن بسام، نهايه الرتبه في طلب الحسبه - 
  .م١٨٩٩/ق١٣٢٠دار الاحيا التراث العربي، : ابن عماد، ابي الفلاح، شذرات الذهب، بيروت - 
قـاهرة،   النجوم الزاهرة في الملوك مصر و القاهرة،، )١٤١٣(غري بردي، جمال الدين ابوالمحاسن ابن ت - 

  .وزارت الثقافة و الارشاد
بـه كوشـش    المنتظم في التاريخ الملوك و الامم،، )م ١٩٢٠/ق ١٤١٢(ابن جوزي، جماالدين بن علي  - 

  .ب العلميهمحمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكت
تصـحيح دكتـر سـهيل     المنتظم في التاريخ الملـوك و الامـم،  ، )بي تا(ابن جوزي، جماالدين بن علي  - 

  .زكار، بيروت، دارالفكر
ترجمـه ي محمـد پـروين گنابـادي، تهـران،       مقدمـه، ، )ش ١٣٦٩(ابن خلدون عبدالرحمان بن محمد  - 

  .شركت انتشارات علمي
بـه كوشـش    وفيات الأعيان و الانبا و الابنا الزمان،، )م ١٩٧٢/ ق ١٣٩٨(ابن خلكان، احمد بن محمـد   - 

  .احسان عباس، بيروت، دارصادر
تحقيق بشـار عـواد،    تاريخ مدينة السلام بغداد، ذيل، )م ١٩٧٤(ابن دبيثي، ابي عبداالله محمد بن سعيد  - 

  .بغداد، مطبعة السلام
  .بيروت، دارالكتب العلميه البداية و النهاية،) م ١٩٨٧/ ق ١٤٠٧(ابن كثير، أبي الفداء الحافظ  - 
  .بيروت، دار صادر لسان العرب،، )بي تا(ابن منظور، محمد بن مكرم  - 
مصـحح دكتـر قيصـر     ذيل تاريخ بغداد أو مدينة الاسلام،، )بي تا(ابن نجار، عبداالله محمد بن محمود  - 

  .فرح، بيروت، دارالكتب العلميه
  .، مقدمه ي منوچهر دانش پژوه، تهران، انتشارات هيرمندتاريخ بيهقي، )ش ١٣٧٦(بيهقي، ابوالفضل  - 
  .بغداد، في المكتبه الاوقاف العامه شرح ادب القاضي،، )بي تا(خصاف،  - 
  .بيروت، دارالفكر، من جواهر القاموستاج العروس ، )١٤١٠(زبيدي، محب الدين  - 
  .بيروت، مؤسسه الرسالة نظام القضاء في شريعة الاسلامية،، )م ١٩٨٩/ ق ١٤٠٩(زيدان، عبدالكريم  - 
موسسـه ي چـاپ و انتشـارات آسـتان قـدس       نهاد دادرسي در اسلام،، )١٣٦٥(ساكت، محمدحسين  - 

  .رضوي، مشهد
مصـحح   روضـة القضـاة و طريـق النجـاة،    ، )م ١٩٧٢/  ه ١٣٩١(سمناني، ابوالقاسم علي بـن محمـد    - 

  .بغداد، جامعه بغدادصلاالدين ناهي، 
  .، بيروت، دار مصباح الفكرقاضي القضاة في الاسلام، )م ١٩٨٨(شبارو، عصام محمد  - 
قـم، موسسـه    مسالك الأفهام إلي تنقيح شـرائع الإسـلام،  ، )ق ١٤١٩(شهيد ثاني، زين الدين بن علي  - 

  .معارف الاسلاميه
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  ات، شركه للتوزيعم، الوافي في الوفي١٩٦٢/ق١٣٨١صفدي، صلاح الدين خليل،  -  

تحقيق ميخائيل عـواد، بغـداد، مطبعـه     رسوم دارالخلافة،، )م ١٩٦٤/ ق ١٣٨٣(صابي؛ هلال بن حسين  - 
  .المعاني

  .مصر، مكتبه الكليات الازهريه تاريخ القضاء في الاسلام،، )بي تا(عرنوس، محمود بن محمد  - 
  .لكتب الاسلامية، تهران، داراقاموس قرآن، )١٣٧٦(قرشي بنايي، علي اكبر  - 
مصـر، الموسسـه    صبح الأعشي فـي صـناعة الانشـاء،   ، )بي تا(قلقشندي، ابي العباس احمد بن علي  - 

  .المصريه
  .بيروت، مطبعه الابا الولاة و كتاب القضاة،، )١٩٠٨(كندي، ابي عمر محمد بن يوسف  - 
تحقيق محيي هـلال سـرحان،    ادب القاضي،، )م ١٩٧١/ ق ١٣٩١(ماوردي، ابي الحسن علي بن محمد  - 

  .بغداد، دار احياء التراث الاسلامي
  .بيروت، دارالكتب العمليه الاحكام السلطانية،، )بي تا(ماوردي، ابي الحسن علي بن محمد  - 
  .ش، جواهر الكلام في شرايع الاسلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران١٣٦٧:نجفي،محمد حسن- 
  .به تصحيح عباس اقبال، تهران، طهوري تجارب السلف،، )ش ١٣٥٧(نخجواني، هندوشاه ابن سنجر  - 
قـاهره،   نهاية الأرب في فنـون الأدب، ، )م ١٩٢٦/  ه ١٣٤٥(نويري، شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب  - 

  .مطبعه دارالكتب المصريه
تصـحيح عبـدالعزيز مصـطفي     اخبـار قضـاة،  ، )م ١٣٤٧/ ق ١٣٥٩(وكيلي، محمد بن خلف بن حيـان   - 

  .، قاهره، مطبعه الاستقامهالمغربي
  


